انترناسیونال ٤٠٦

مصطفی صابر 

سی خرداد، بی بی سی، و تحریف!

دوشنبه گذشته سی امین سالگرد سی خرداد بود. سی خرداد سال ١٣٦٠ شمسی، سالروز تولد واقعی جمهوری اسلامی. جمهوری اعدام و ارعاب و اسلام. در میان رسانه های فارسی شاید بی بی سی بیش از همه به یادآوری این روز پرداخت.

 نکته جالب در این بازنویسی تاریخ به سبک بی بی سی قبل از همه در این بود که اینبار بی بی سی بدرجه ای از سنت مرسوم اش که تاریخ جمهوری اسلامی را اساسا به روایت رسمی خود رژیم و حداکثر به روایت جناح اصلاح طلب آن (از جمله و بویژه به روایت توده ای – اکثریتی)  بازگو میکرد، قدری فاصله گرفته بود. در تعریف سی خرداد اینبار میکرفن را فقط جلوی امثال مسعود بهنود نگرفته بود، بلکه کسان دیگری نظیر بنی صدر یا مجاهدین سابق هم فرصت یافته بودند تا تصویر خود از سی خرداد را ارائه دهند. این درجه "تصحیح" در کار بی بی سی را قبل از هرچیز باید نتیجه عصر ارتباطات و بویژه انقلاب عظیم مردم ایران در سال ٨٨ و روی آوری وسیع نسل جوان به سیاست و رادیکال شدن فضای سیاسی ایران  دانست که دیگر به بی بی سی هم اجازه نمی دهد تفاسیر پوسیده حجاریانی - توده ایستی از تاریخ معاصر ایران را  به خورد مخاطب خود دهد. حتی مسعود بهنود در مطلب خود سی خرداد ٦٠ را با کودتای ٢٨ مرداد شاه مقایسه کرده و طوری از جنایات جمهوری اسلامی در این روز حرف زده است که گویی ایشان بارها مجیز همان سردمداران و سازماندهندگان ٣٠ خرداد ٦٠ را نگفته و همپالکی شان نبوده است. یعنی همان جریانی که در ده سال اول جمهوری اسلامی حزب الله چرخانی میکرد، به زنان بی حجاب حمله میبرد، دانشگاه را با "انقلاب فرهنگی" پاکسازی میکرد، کتابفروشی ها و دفاتر روزنامه ها را به آتش میکشید، سنندج را با ناپالم به خاک و خون میکشید، زندانها  را میچرخاند و چوبه های دار برپا میکرد، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را سازمان میداد و غیره. یعنی همان کسانی که بعد از خمینی مغضوب شدند تا  بعدها دوباره با ٢ خرداد به حرکت درآیند و "اصلاح طلب" شوند. از خاتمی و کروبی و موسوی گرفته تا حجاریان و گنجی و سازگارا و مخملباف و سروش و خلخالی و هادی غفاری و امثال اینها. آری بی بی سی هم از تاریخ درس میگیرد و متوجه شده است که دیگر دوره جمهوری اسلامی چه جناح رسمی و حاکم آن و چه جناح مغضوب و اصلاح طلب آن سر آمده است. اینجاست که در بازنویسی تاریخ سی خرداد به سبک بی بی سی، مجاهد و بنی صدر هم فرصت یافته اند حرفی بزنند.

با اینهمه و بر خلاف تعبیر و تفسیر بی بی سی و مفسرانش، جوهر و محتوای اصلی سی خرداد ٦٠ در این نبود که مجاهدین خلق کاملا از درگاه خمینی رانده شدند و به جای "امام" به او "آیت الله" خطاب کردند و سرانجام وارد نبرد مسلحانه با رژیم و "استبداد"  شدند. یا اینکه سی خرداد روزی نبود که جدال بین "جناح لیبرال" و "جناح حزب جمهوری اسلامی" به خیابان و درگیری مسلحانه و حذف "لیبرال ها" منجر شد. سی خرداد ٦٠ کودتای یک جناح حکومت علیه جناح دیگر یا علیه متحدین سابق یا برکناری بنی صدر نبود. این وقایع البته همه رخ داد اما جوهر سی خرداد ٦٠ هیچکدام اینها نبود. جوهر سی خرداد ٦٠ اساسا اینجاست که مقطع سرکوب قطعی و نهایی انقلاب ٥٧ بود. جوهر سی خرداد را در وقایعی نظیر انتشار عکس های دختران نوجوان اعدامی و درخواست از والدین شان برای تحویل گرفتن جنازه آنها باید جستجو کرد. در انتشار روزانه  لیست های چند صد نفره اعدامی ها (اعم از مجاهد و کمونیست و مخالف رژیم)  در روزنامه های رسمی باید دید. جوهر سی خرداد در ترور و ارعاب جامعه و عروج تمام و کمال اسلام سیاسی خمینی بود.  سی خرداد ٦٠ اگر هم کودتا بود، کودتایی علیه انقلاب ٥٧ و توده های میلیونی مردمی بود که برای آزادی و برابری و رفاه انقلاب کرده بودند. مردم علیه شاه و کل وضع موجود انقلاب کرده بودند. شاه با وجود همه تلاش هایش و از جمله به گلوله بستن مردم در ١٧ شهریور ٥٧ نتوانست انقلاب را سرکوب کند. ناگزیر او را از جلوی صحنه کنار کشیدند و خمینی را زیر درخت سیب نشاندند و همین بی بی سی او را بعنوان "امام" و "رهبر روحانی انقلاب" در ماه کرد. اما قدرت و جوشش انقلاب ٥٧ چه در شوراهای کارگری و چه در تسخیر دانشگاه ها توسط دانشجویان چپ و چه در تظاهرات پر شور زنان علیه حجاب و چه در جنبش انقلابی مردم کردستان و غیره چنان قدرتمند بود که خمینی و جریان اسلامی ناگزیر شد با یک قتل عام و نسل کشی تمام این انقلاب را در خون خفه کند. سی خرداد خمینی نقطه عطف در سرکوب انقلاب ٥٧ و به سرانجام رساندن کار نیمه تمام ١٧ شهریور شاه بود. (١)
اگر خوب بنگرید در تفسیر و تعبیر بی بی سی از تاریخ معاصر ایران و بویژه ٣٠ سال اخیر،  یک جنبش عظیم اجتماعی فعال در ایران کاملا غائب است. جنبش عظیم اجتماعی که انقلاب ٥٧ اولین بروز حضور جدی و موثر آن در صحنه سیاست ایران است. جنبشی که اساس آن در تحرک طبقه کارگر و جنبش شورایی اش در جریان انقلاب ٥٧ است ولی ابدا به آن محدود نیست بلکه جنبش عظیم رهایی زن و همینطور جنبش خلاصی فرهنگی جوانان از سنن پوسیده اسلامی و شرقی و "فرهنگ خودمان" را نیز در کنار خود دارد. جنبش اجتماعی که بر بهترین دستاوردهای جنبش کارگران صنعتی غرب اتکاء دارد و متفکران و پرچمداران آن در سیاست ایران کسانی نظیر منصور حکمت بوده اند. (٢) در تعبیر "تصحیح شده" بی بی سی از سی خرداد ٦٠ گویی صحنه سیاست ایران عرصه جدال خمینی و بنی صدر و مجاهد و جبهه ملی و امثالهم است. مخاطبان و قربانیان واقعی کودتای سی خرداد ٦٠ خمینی یعنی کارگران و جوانان و زنان کاملا غائب اند و نماینده ای ندارند.

بی جهت نیست که مسعود بهنود در این تفسیر "تصحیح شده" بی بی سی از سی خرداد ٦٠  زحمت کشده و آنرا با کودتای ٢٨ خرداد شاه مقایسه میکند. در این مقایسه این نکته پنهان میشود که جدال سالهای ٢٠ – ٣٢ و از جمله کودتای ٢٨ مرداد اساسا صحنه نبرد بین جنبش ملی اسلامی (یک سر آن جبهه ملی و مصدق و سر دیگر آن حزب توده) با جنبش ناسیونالیسم پروغرب (به سرگردگی سلطنت طلبان) است که قدرت را بدست دارد. در کودتای ٢٨ مرداد این سلطنت طلبان هستند که علیه مصدقی ها کودتا میکنند و قدرت را حفظ میکنند. اما در "کودتای سی خرداد" صحنه سیاست ایران کاملا متفاوت است.  اولا سلطنت طلبان با انقلاب ٥٧ کنار رفته و حضور جدی ندارند، ثانیا بین جناح های مختلف جنبش ملی اسلامی که بعد از شاه قدرت را گرفته اند هنوز دعواست و (و از جمله دعوای "لیبرال ها" و "حزب جمهوری اسلامی")، ثالثا این دعوای جناحی فقط زمینه و بهانه ای است تا حکومت اسلامی برای تثبیت خود علیه دشمن واقعی اش یعنی همان انقلاب ٥٧ و جنبش سوم برآمده از دل آن دست به کودتا بزند.  بی بی سی یک جنبش عظیم اجتماعی را در تاریخ نگاری خود حذف میکند به این امید که در واقعیت هم حذف شود. اسم ریاکاری برای این کم است. این نوعی بلاهت ناگزیر است. همان بلاهتی که به سراغ هر جریانی می آید که تاریخا عمرش به سر آمده و واقعیت مسلم را منکر میشود. واقعیت این است که اکنون آن جنبش و نیروهایی اجتماعی که پایه انقلاب ٥٧ و طرف اصلی سی خرداد ٦٠ خمینی بود مجددا و با قدرت بیشتر سر بلند کرده است. اگر ٣٠ سال پیش خمینی و جمهوری اسلامی با نسل کشی سی خرداد ٦٠ آن جنبش و انقلابش را به خاک و خون کشید، دو سال پیش همان جنبش مجددا بپا خاست و دست بر قضا در سی خرداد ٨٨ و با تبدیل شدن ندا آقا سلطان به یک قهرمان جهانی اعلام کرد که تاریخ دست به دست شدن قدرت سیاسی و سرنوشت مردم ایران صرفا توسط جنبش های پوسیده و ارتجاعی بورژوازی و طبقه حاکم تمام شده است. اکنون نیروی سومی وجود دارد که جهانی آزاد و برابر و انسانی میخواهد.*
 -----------------

١- به "تاریخ شکست نخوردگان" از منصور حکمت رجوع کنید.

http://hekmat.public-archive.net/fa/0910fa.html

٢- برای مطالعه بیشتر به "یک انقلاب دو ضد انقلاب" از  مصطفی صابر رجوع کنید.

http://www.rowzane.com/fa/articles-archiev/42-mostafa-s/5659-1389-11-10-07-33-39.html

